
در این مقاله قصد داریم تا به نقل از 
روزنامه‌نگار نیویورکر، آدام دیویدسون، 
مســئله همکاری مدیر مالی سازمان 
ترامپ و مقامات قضایی آمریکا را بررسی 

کرده و احتمالات ممکن را بسنجیم. 
اواخر سال 2016 با یکی از مقامات 
ارشد تشکیلات ترامپ ملاقات کردم، 
کسی که از افشای اطلاعات علیه رییس 
سابق خود ابراز خوشحالی می‌کرد، اما 
در عمل اطلاعات زیادی برای افشاگری 
نداشت. او فهرستی از افرادی را به من 
داد که می‌توانستند اطلاعاتی در زمینه 
فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی 
ترامــپ ارائه دهنــد. در انتهــای این 
فهرست اســم ویزلبرگ قرار داشت. 
رابط من در مورد او گفت: »آلن فردی 
است که از همه چیز خبر دارد؛ او هیچ 
وقت صحبت نخواهد کــرد«. پس از 
او بارها افــراد دیگری کــه نزدیک به 
ترامپ بودند نیز گفتگوی مشــابهی با 
من داشتند و همگی معتقد بودند که 
ویزلبرگ صندوق اســرار ترامپ است 
و زبان نخواهد گشــود. وی مدیر مالی 
با سابقه شرکت ترامپ است، ویزلبرگ 
در مرکز تمامی اتفاقات قرار دارد و بهتر 
از هر شــخص دیگری این شــرکت را 

می‌شناسد. 
روز جمعه روزنامه وال اســتریت 
ژورنال فاش کرد کــه مقامات قضایی 
فــدرال منطقــه جنــوب نیویورک 
توانســته‌اند با اســتفاده از مصونیت 
قضایی، ویزلبــرگ را راضی کنند تا در 

پرونده مایکل کوهــن، کارچاق کن و 
وکیل ســابق ترامپ بــا آنها همکاری 
کند. بایــد اذعــان کرد کــه تمامی 
روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و فعالان 
رســانه‌ای که دنیای ترامپ را زیر نظر 
دارند از ایــن اتفاق بــه ذوق آمده‌اند. 
ویزلبرگ همان کسی اســت که این 
آدم‌ها به دنبال گفتگو با وی هســتند. 
این در حالی اســت که آلن ویزلبرگ 
در طول‌ ســال‌های متمادی انســانی 

محافظه‌کار و محتاط بوده است. 
ویزلبرگ به عنوان مدیر مالی ارشد 
شرکت ترامپ از تمامی پول‌هایی که 
به شرکت وارد می‌شود و یا از آن خارج 
می‌شود، نظارت دارد. من همیشه در 
مورد نقش حقیقی ویزلبرگ در شرکت 
ترامپ کنجکاو بودم. چند بار با او تماس 
گرفتم و برای ایمیلش پیغام گذاشتم 
اما هیچ‌گاه پاســخی نگرفتم. بعضی از 
افراد مطلع به من گفتنــد که او چند 
حســابرس خبره دارد امــا در نهایت 
تمامی کاغذبازی‌ها از زیر دســت او رد 
می‌شــوند. او می‌دانست که چه کسی 
به ترامپ پــول قرض می‌دهــد، از او 
پول قرض می‌گیرد یا بــا او معامله‌ای 
داشته است. پس از ریاست جمهوری 
ترامپ، ویزلبرگ و پسر ارشد ترامپ که 
جزء معتمدترین افراد حول او هستند، 
مسئولیت اداره فعالیت‌های اقتصادی 

ترامپ و شرکتش را بر عهده گرفتند. 
ویزلبــرگ در طول عمــر خود به 
ندرت در برابر رســانه‌ها قــرار گرفته 

است. براساس تحقیقاتی که با استفاده 
از پایگاه داده خبــری Nexis انجام 
دادم، تنهــا چند اظهار نظــر کوتاه در 
از وی یافتم. بســیاری از این صحبت 
 The« مربوط بــه برنامــه تلوزیونی
Apprentice« می‌شد یا اینکه مانند 
هر مدیر دیگری اظهارات رســانه‌ها را 
تکذیب کرده بود یــا از اظهارنظر تفره 

رفته بود. 
البته این تابستان نقش ویزلبرگ در 
شرکت ترامپ بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفت. براساس نوار ضبط شده‌ای 
که مایکل کوهــن از گفتگوی خود با 
ترامپ تهیه کرده بود، مسئله پرداخت 
حق‌السکوت به معشــوقه‌های سابق 
ترامپ مطرح شده است. آنها در مورد 
شرکتی پوششی صحبت می‌کنند که 
از طریق آن بتوانند حق السکوت کارن 
مک‌دوگال را پرداخت کنند. همه اینها 
در هیاهوی انتخاباتی سال 2016 اتفاق 
افتاده بود. هفته پیش کوهن به جرم زیر 
پا گذاشــتن قوانین انتخاباتی اعتراف 
کرد. کوهن اعلام کرده است که آن زمان 
از ماهیت غیرقانونی پرداخت رشوه در 
زمان برگزاری انتخابات آگاه بوده است، 
اما این کار را به دستور ترامپ انجام داده 
است. اما نکته مهم اینجا است که کوهن 
در همان نوار به نقش ویزلبرگ اشــاره 
کرده است. در آن نوار کوهن به ترامپ 
گفته بود: »من با ویزلبــرگ در مورد 

چگونگی انجام کار صحبت کردم«
با شنیدن این نوار سوالات زیادی به 

ذهن خطور می‌کند: ویزلبرگ چگونه 
چنین عملیــات مالی را انجــام داده 
است؟ آیا او پیشــتر هم چنین کاری 
کرده اســت؟ اما نکته مهم این اســت 
که شــواهد اخیر به گروه مولر و دیگر 
بازپرسان، فدرال، ملی و محلی کمک 
می‌کند تا با توجیه جدید فعالیت‌های 
تجاری شرکت ترامپ را مورد بررسی 
و واکاوی قرار دهند. براساس یافته‌های 
نوار مذکور، ویزلبرگ به کوهن کمک 
کرده اســت تا به صورت غیرقانونی بر 
نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد. از 
آنجا که موضوع اصلی تحقیقات مولر 
بررسی رابطه شرکت ترامپ و روس‌ها 
است، ویزلبرگ نقشــی حیاتی بازی 
خواهد کرد. این احتمــال وجود دارد 
که با تهدید مقامات قضایی، ویزلبرگ 
برای فرار از بازجویی و محکومیت، دیگر 
فعالیت‌های مجرمانه ترامپ را نیز برملا 
کند و در نتیجه پــای بازجویان ایالتی 

و فدرال بیشــتری به ماجرا باز شود و 
در نهایت پرونده ترامپ در ســطحی 

وسیعتر پیگیری شود. 
ویزلبــرگ از ابتدا جوانــی به طور 
انحصاری در شــرکت ترامپ مشغول 
بوده اســت. او پس از پایان تحصیلات 
و در اوایل دهه 70 با فــرد ترامپ، کار 
خود را شــروع کرد و پس از ریاســت 
دونالد ترامپ، همکاری با او را ادامه داد. 
بری، یکی از پسران ویزلبرگ در یکی از 
مراکز تفریحی تحت مالکیت ترامپ در 
ســنترال پارک نیویورک کار می‌کند. 
دیگر پســر وی، جک نیز در موسسه 
مالی Ladder Capital مشغول به 
کار است. موسسه‌ای که در سال‌های 
گذشته وام‌های ســنگینی به شرکت 
ترامپ داده اســت. این در حالی است 
که شرکت ترامپ بارها ورشکست شده 
است و موسسات مالی اندکی خواستار 

همکاری با ترامپ هستند. 
مــاه گذشــته، دادســتان ایالت 
نیویــورک، باربــارا انــدروود از بنیاد 
ترامپ شکایت کرد. ویزلبرگ برخلاف 
انتظارات بــه راحتی شــهادت داد و 
با اشتیاق ســوالاتی را پاســخ داد که 
می‌تواند برای کارفرمای وی مســئله 
ساز شــود. بنیاد ترامپ در ژانویه سال 
2016 به مجموعه‌ای از سازمان‌های 
حمایت از کهنه ســربازان آمریکایی 
کمک‌های مالی تزریق کرده اســت. 
این سازمان‌های مشخصا برای دریافت 
کمک‌های انتخاباتی طراحی شده‌اند. 
او در استشــهادنامه خود اعتراف کرد 
که هیچ تلاشی برای اطمینان از قانونی 
بودن این پرداخت‌ها انجام نداده است و 
شخص ترامپ خود از این داستان با خبر 
بوده و مســتقیما از ویزلبرگ خواسته 
اســت تا به این گروه‌هــای حمایت از 
کهنه سربازان کمک کند. در صورتی 
که ویزلبــرگ خواهــان محافظت از 
کارفرمای قدیمی خود بود، پاسخ‌های 
سربسته‌تری به دادگاه می‌داد. این اولین 
نشانه‌ای بود که ثابت می‌کرد ویزلبرگ 
هم مانند کوهن حاضر نیســت آزادی 
خود را به خاطر موقعیت خاص ترامپ 
به خطر بیاندازد. اخباری مبنی بر قبول 
مصونیت قضایی ویزلبرگ منتشر شد تا 
او بتواند با خیال راحت با مقامات قضایی 
در پرونده کوهن همــکاری کند. این 
موضوع نشان می‌دهد که او برای افشای 

اطلاعات بیشتر آماده است. 
ســوالات زیادی در مــورد نحوه 
مصرف پــول در شــرکت ترامپ در 
سال‌های اخیر وجود دارد. برای مثال 

معلوم نیست که ترامپ چگونه توانسته 
200 میلیون دلار پول نقد بدست آورده 
و آن را خــرج زمین گلفــی ضررده در 
اسکاتلند کند. او در سفر به آذربایجان 
با یکــی از خانواده‌هــای ثروتمند این 
کشور معاملاتی کرده است. خزانه‌داری 
آمریکا مدعی اســت که این خانواده 
برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 
ایران، پولشویی کرده است. اف.بی.آی 
در مورد منابع مالی دارایی‌های ترامپ 
در ونکوور کانادا تحقیقاتی انجام داده 
اســت. علاوه بر این ترامپ در تورنتو 
کانادا نیــز به منابع مالی مشــکوکی 
دسترســی دارد. این تنها چند مورد از 
معاملاتی است که ترامپ انجام داده و 
در آن احتمال پولشویی، فرار مالیاتی، 
نقض قوانین تحریم‌هــا و دیگر جرایم 
مالی وجود دارد. شــایعاتی دیگری در 
مورد منابع مشکوک مالی حول ترامپ 
وجود دارد: آیــا او از خلافکاران بزرگ 
بین‌المللی پول دریافت می‌کند؟ آیا او 
برای آنها پول‌شویی می‌کند؟ آنها او با 
دریافت حق‌السکوت قانون‌شکنی‌های 
شــرکایش را نادیده گرفته اســت؟ 
بســیاری معتقدند که بخش عمده‌ای 
از فعالیت‌هــای اقتصــادی او متوجه 
فروش اموالش به خلافکارانی است که 
راه دیگری برای پول‌شویی ندارند. باید 
دید چه میزان از فعالیت‌های اقتصادی 
ترامپ از چشم جهانیان پنهان است. 
شاید حتی خود ترامپ هم نتواند به این 
ســوالات به طور کامل پاسخ دهد، اما 

ویزلبرگ می‌تواند. 

مدیر مالی ترامپ، آلن ویزلبرگ به عنوان شاهد اعتراف کند

محرم اسرار، بلبل سخنگو می‌شود
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دوشــنبه 5 شــهریور ماه دیوان بین المللی 
دادگستری رســیدگی به شــکایت جمهوری 
اســامی ایران از ایالات متحــده آمریکا را ذیل 
خروج یکجانبه واشــنگتن از توافق هســته ای 
»برجام« و اتهــام زنی های آمریکا بــه ایران در 
خصوص پرونده های تروریستی در کشورهای 

ثالث شروع می‌کند.
»دیوان بین‌المللی دادگســتری« در شــهر 
»لاهه« کشــور هلنــد اعلام کرده اســت که از 
دوشنبه 5 شهریور ماه )27 آگوست( تا پنجشنبه 
8 شهریور ماه )30 آگوست( به شکایت های ایران 
از ایالات متحده آمریکا رســیدگی خواهد کرد. 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران روز 
دوشنبه 25 تیر ماه )16 ژوییه( اعلام کرد که ایران 
از آمریکا به دلیل »نقض عهدنامه مودت و روابط 
اقتصادی و حقوق کنســولی بین ایران و آمریکا 
در سال 1955« شکایت کرده است و جمهوری 
اســامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به 

دبیرخانه »دیوان لاهه« تسلیم کرده است. 
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات 
آمریکایی ها، پرونده‌هایی را علیه دولت آمریکا در 
دیوان بین المللی دادگستری به جریان انداخته 
است و دو شکایت علیه آمریکا مطرح کرده است. 
به گفته »لعیا جنیدی«، معاون حقوقی حســن 

روحانی، رییس جمهوری ایران، دعوی نخست 
به احکام پرونده‌هایی مربوط است که دادگاه‌های 
آمریکایی صــادر کرده‌اند و ادعای آنها مســائل 
تروریستی است که اجرای آنها را در کشورهای 
دیگر شاهد هســتیم و دعوی جدیدی که ایران 
علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگســتری 
مطرح کرده مربوط به خروج ایــالات متحده از 
توافق هسته ای »برجام« و بازگرداندن تحریم‌ها 

علیه ایران است. 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا روز 18 
اردیبهشت ماه )8 می( به طور یکجانبه و بر خلاف 
اصول و موازین حقوق بین الملل خروج یکجانبه 
ایالات متحده را از توافق هســته ای ایران و غرب 
اعلام کرد و ایران نیز بر همین اساس، از آمریکا به 

دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد.
جنیدی در خصوص دعوی اول اعتقاد دارد: 
»اگر در محکمه بین المللــی، حکم به نفع ایران 
صادر شود، شــاید همه دادگاه‌های دیگر در دنیا 
علی‌الاصول ازحکم دیــوان لاهه تبعیت کنند و 
دیگر حاضر نباشند هیچ دستور و اجرایی نسبت 
به این نوع احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های 
آمریکا را صادر کنند. البته ممکن است در صورت 
موفقیت ایران در این محکمه، باز هم دادگاه‌های 
امریکایی از این قاعده اطاعت نکنند ولی در این 

صورت چون حکم دیوان بین‌المللی دادگستری 
است، منجر به مسئولیت بین‌المللی برای آمریکا 
خواهد شــد.« برای درک تبعات آرای احتمالی 
دیوان بین المللی دادگستری برای ایران و آمریکا، 
مرور تاریخچه این دادگاه، »عهدنامه مودت« بین 
ایران و آمریکا و همچنین شکایات مطرح شده از 

سوی ایران علیه آمریکا کمک کننده است. 
قانون مربوط به »عهدنامه مودت« و 
روابط اقتصادی وکنسولی ایران و آمریکا

در‌تاریخ 23 مرداد ماه 1334 )15 آگوســت 
1955( عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق 
کنسولی بین ایران و آمریکا مشتمل بر یک مقدمه 
و بیست و ســه ماده در تهران به امضا رسید. این 
عهدنامه از سوی دولت وقت ایران تصویب شد و به 
دولت اجازه داده شد که اسناد مربوط مبادله شود. 
این معاهده در جلســه سه‌شنبه بیست و هشتم 
اســفند ماه 1335 به تصویب مجلس شــورای 

ملی نیز رسید. 
»جنیدی« معاون حقوقی رییس جمهوری 
ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در ســال 
1955 بین دو کشــور به امضا رســیده و اکنون 
نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با 
یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین 
خروج خود را به طور رســمی از این پیمان اعلام 

نکرده اند، » معاهده مودت« همچنان به اعتبار 
خود باقی است. 

وی همچنین در این باره تاکید کرده اســت: 
»پیمان مودت مکــررا در دیــوان داوری ایران 
و آمریــکا مورد اســتناد قرار گرفتــه و حتی در 
دادگاه‌های امریکا نیز به آن استناد شده است.« 
در واقع، معــاون حقوقی رییــس جمهوری بر 
اصل »بقا« در حقوق بیــن الملل تاکید می کند 
که بر اساس این اصل به سادگی نمی توان گفت 
یک عمل حقوقی که انجام شــده و ســال‌ ها از 
آن می‌گــذرد و هیچ کــدام از طرفین به صورت 
رسمی اعلام خروج از آن را نکرده‌اند، خودبه‌خود 

بی‌اعتبار شده باشد. 
جنیدی همچنین در این بــاره تاکید کرده 
اســت:» اگر در مورد خروج یکجانبــه آمریکا از 

برجام، حکم به سود ایران اعلام شود، این مسئله 
موجب تقویت مواضع ایران می‌شود چرا که در این 
صورت بسیار مشکل ‌تر خواهد بود که آمریکایی‌ 
ها بخواهند شرکت‌ ها و کشورها را مجبور و وادار 
به متوقف کردن همکاری‌های خود با ایران کنند. 
‌اکنون نیز دولت‌ ها تصمیم سیاسی‌ شان را مبنی بر 
تداوم برجام و حمایت از ایران گرفته ‌اند و این حکم 
می‌ تواند پشــتوانه حقوقی خوبی برای شرکت‌ 
هایی که ترس همکاری با ایران را دارند، باشد زیرا 
آنها می‌ توانند از آن به عنوان یک پشتوانه محکم 

در برابر جریمه‌ های احتمالی استفاده کنند.« 
البته لازم به ذکر است که نمی توان در مورد 
پیروزی در محاکم بین المللی به سادگی پیش 
بینی کرد و در هر حال صدور رای بر عهده دیوان 

بین المللی دادگستری است.

پرونده تخلفات آمریکا روی میز قضات لاهه

واشنگتن پست:
عربستان دست از رفتار 

قرون‌وسطایی برنداشته است

واشنگتن پست در سرمقاله روز شنبه خود 
نوشت: رفتار عربستان در زندانی کردن و اعدام 
مخالفان نشــان می دهد حکومتی به میراث 
مانده از دوران قرون وسطی قادر نیست حتی 

برنامه های نوسازی خود را نیز اجرا کند.
این روزنامه افزود:برنامه عربســتان برای 
توسعه، پیشرفت و مدرن سازی کشور با عنوان 
»چشم‌انداز 2030« تلاشی اســت که تا آن 
مقطع زمانی این کشــور را به کشوری کاملا 
پیشرفته و مدرن و حکومتی بسازد که صدای 
»همه شهروندان با همه نوع ســلیقه و تفکر، 
بینش، دیدگاه و چشــم انداز« را بشنود و »به 
 همه این فرصت و حــق را بدهد که حرف خود 

را بزنند.«
رنگ و لعاب الفاظ زیباست؛ اما حقیقت چیز 

دیگری است.
در کشوری همچون عربستان؛ ابراز عقیده، 

مساوی است با ›گردن زده شدن.
مصادیق این واقعیت فراوان هستند.

‘اسرا القمقم‹ دختر جوان 29 ساله، شیعه 
مذهب و فعال حقوق بشر سه سال است که به 
همراه همسرش ›موســی الهاشم‹ از دسامبر 
2015میلادی بدون محاکمه در بازداشــت 
بسر می برند. اسرا از ســال 2011 که طوفان 
›بهار عربی‹ در کشورهای عرب وزیدن گرفت؛ 
تظاهرات ضدحکومتی را در شهر ›قطیف‹ در 

شرق عربستان برعهده دارد. 
اسما خواستار پایان دادن به تبعیض نژادی 
علیه شــیعیان و نیز آزادی زندانیان سیاسی 

است. 
طبق اعلام سازمان ›دیده بان حقوق بشر‹، 
جرم اســرا، ›شــرکت در تظاهرات در استان 
قطیــف‹، › تحریک بــه برپایــی تظاهرات‹، 
›سردادن شــعارهای خصمانه‹، ›تلاش برای 
اشــتعال افکار عمومــی‹، ›فیلــم گرفتن از 
تظاهرات و انتشار آن در شبکه های اجتماعی‹ 

و ›حمایت از آشوبگران‹ تعریف شده است.
عربستان حکومتی اســت که هیچ مخالف 
و منتقدی را بر نمی تابــد و با نهایت بیرحمی 
با آن به اشــکال زندان و شلاق و اعدام برخورد 

می کند.
در 6اوت / 15 مرداد/، یک دادستان سعودی 
تقاضای اعدام برای ›قمقم‹، همسرش و چهار 
تن دیگر کرد. اگر این حکم اجرا می شد، اسرا 
نخســتین زنی بود که در عربســتان به جرم 
برپایی تظاهراتی غیرخشونت آمیز گردن زده 
می شــد. این حکم، طبق روال عادی در مورد 

جرایم منجر به خشونت صادر می شود.
تقاضای دادســتان تســلیم ›دادگاه ویژه 
جنایی‹ شــده اســت. این دادگاه یک دادگاه 
ضدتروریسم اســت و در واقع از آن به عنوان 
چماقی بــرای کوبیدن بر ســر هــر مخالفی 
استفاده می شــود. قرار است یک قاضی دیگر 
در 28 اکتبر / 6 آبان/ حکم اعدام اسرا را یک بار 
دیگر مرور کند. اگر حکم اعدام تائید شود؛ می 
بایست پیش از اجرا پادشاه هم یک بار دیگر آن 

را مرور کند.
گردن زدن یک فعال حقوق بشر آن هم به 
جرم برپایی تظاهرات کاملا مسالمت آمیز و به 
دور از خشونت؛ میراثی مانده از دوران جاهلیت 
و بربریت )توحش( بشر. فرقی نمی کند قربانی 

زن باشد یا مرد.
عربستان نه تنها در عصر معاصر هم دست از 
این رفتار قرون وسطایی خود بر نداشته است، 
بلکه هیچ انتقادی را به این رویه نیز بر نمی تابد. 
همین اواخر دولت کانادا به پرونده اعمال سیاه 
عربستان در رعایت حقوق بشــر انتقاد کرد و 
عربستان به شدت به آن واکنش نشان داد و آن 

را دخالت در امور داخلی خود اعلام کرد.
پادشاهی سعودی ید طولایی در سرکوب 
پایدار مخالفت ها و اعتراضات دارد. حکومت 
عربستان، ›رایف بداوی‹ وبلاگ نویس را فقط 
به این جرم که مطرح کرده بود کشور عربستان 
نیاز به مدرن شدن دارد زندانی کرد. خواهر او 
هم به نام ›سمر بداوی‹ به جرم دفاع از حقوق 

بشر زندانی است. 
آیا دفاع این دو شــهروند از حقوق بشــر؛ 

اینقدر برای این کشور خطرناک بوده است؟

جریده عالم

ماه گذشته، دادستان 
ایالت نیویورک، باربارا 
اندروود از بنیاد ترامپ 
شکایت کرد. ویزلبرگ 

برخلاف انتظارات به 
راحتی شهادت داد و با 

اشتیاق سوالاتی را پاسخ 
داد که می‌تواند برای 

کارفرمای وی مسئله ساز 
شود

سوالات زیادی در مورد 
نحوه مصرف پول در شرکت 

ترامپ در سال‌های اخیر 
وجود دارد. برای مثال 

معلوم نیست که ترامپ 
چگونه توانسته 200 میلیون 

دلار پول نقد بدست آورده 
و آن را خرج زمین گلفی 

ضررده در اسکاتلند کند. او 
در سفر به آذربایجان با یکی 
از خانواده‌های ثروتمند این 
کشور معاملاتی کرده است. 

خزانه‌داری آمریکا مدعی 
است که این خانواده برای 
سپاه پاسداران جمهوری 
اسلامی ایران، پولشویی 

کرده است
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